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  چكيده
رسـانه بـراي    / برحسب خوانش رورتي از سنت فلسفة تحليلي، زبان به مثابة يك واسطه           

تلزم قبـول يـك واقعيـت پيـشيني و       كند و همين مـس     انعكاس واقعيات بيروني عمل مي    
اي براي بـازنمود حقـايق فرازبـاني     اما رورتي معتقد است كه زبان آينه    . مستقل از ماست  

بـوم    ها و سـازگاري بـا زيـست        بخشيدن به اهداف انسان     نيست؛ بلكه ابزاري براي تحقق    
او مدعي است مـا هـستيم كـه بـا           . شود است و همين ويژگي باعث تنوع آن ابزارها مي        

بخشيم و جدا از اين واژگان، هـيچ واقعيتـي           خلق واژگان جديد همواره به جهان معنا مي       
حال اين مسئله مطرح است كـه آيـا زبـان           . وجود ندارد؛ يعني خروج از زبان محال است       

واقعيتي ذهني است يا اينكه بايد با متعلقي خارجي مطابقت داشته باشد؟ در هر صـورت                
در اين مقاله . گريزد از ادعاي مطابقت با متعلق خارجي مي رورتي از ترس رئاليست بودن      
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  مقدمه

   ،ا نگــاه پراگمــاتيكي كــه بــه واژگــان و زبــان دارد     بــ امــا ،رورتــي فيلــسوف تحليلــي اســت   
ــه ــه خـ ـ رفت ــه    رفت ــارج و ب ــنتي خ ــي س ــوزة تحليل ــسا    ود را از ح ــسوف پ ــك فيل ــوان ي ــ عن    يتحليل

(post-analytic)  ــي ــي م ــد معرف ــستي   .كن ــدگاه نئوپراگماتي ــان دي ــن هم     او(neopragmatism) اي
  كننـده    اوست كـه فلـسفه در عـين حـال كـه تحليـل               ديدگاه اين نگاه جديد او به فلسفه وامدار اين       . است
   ظر بـه  تحليلـي نـا  ةنگـاه انتقـادي او بـه فلـسف        . توانـد بـه مـا كمـك كنـد          مـي در مقام عمل نيـز       ،است

  ل و دئاتــوانيم بــا ارائــة يــك زبــان ايــ مــيمــا  كــه اســتفيلــسوفان تحليلــي غالــب نــزد  ةايــن انديــش
ــد  ،واژگــان دقيــق ــان اي ــل شــويم و در حقيقــت آن زب ــه درك ذات اشــيا و جهــان نائ ــيئ ب ــد  ال م   توان

طـرف    و اين يعني قرار گرفتن در منظرهاي استعلايي و بـي  باشد(facts) اه بازنماي واقعي جهان و فكت   
  .براي تحقيق

  . كنـد   كـانتي حركـت مـي      - دكـارتي  ةدر راستاي پروژ  به نظر رورتي فلسفة تحليلي با اين نگاه در واقع           
  وجـود  ) كـانتي و سـنت تحليلـي       - سنت دكارتي يعني  (اختلافي كه بين اين دو سنت فكري        به عقيدة او،    

  هـا   زبان است كه واسـطه و رابـط بـين فاعـل شناسـا و فكـت                » ذهن« اين است كه اين بار به جاي       ،دارد
  اي كـه از فرگـه و راسـل          گويـد فلـسفه     مـي  (1979)  طبيعـت  ةفلـسفه و آين ـ    در مقدمـة      او .گيرد قرار مي 

  كانـت  پديد آمد همانند پديدارشناسي هوسرل در تلاش است كـه فلـسفه را در وضـعيتي قـرار دهـد كـه                       
 ـ       يعني قاضـي ديگـر حـوزه       -آرزوي آن را داشت        ش از مبـاني ايـن   ص ـ دانـش خا   ةهـاي فرهنـگ بـر پاي

  بـا ايـن   . )(Rorty, 1979) فلـسفه و آيينـة طبيعـت    مقدمـة كتـاب  . ك.بـراي مطالعـة بيـشتر ر    (ها حوزه
  ستم  رورتـي از فلـسفة تحليلـي قـرن بي ـ          ،رو از ايـن  . شـود   تفاوت كه در اينجا زبـان جـايگزين ذهـن مـي           

   او معتقـد اسـت كـه فلـسفة تحليلـي هنـوز              دليـل بـه همـين     . كنـد    تعبير مـي   »مدل نئوكانتي «عنوان   به
رورتـي   . فرهنـگ اسـت  ةطرف براي تحقيق و بنابراين براي هم محكوم به سازندة چارچوب جاودان يا بي

  :گويد مي

   بــراي دلبــستگي بــه نــوع  ديگــري تلاشــةمثابــ زبــان را بــه ةمــا نــوع ناخــالص فلــسف«
 ,Rorty, 1979(» بينـيم  كننـدة سـنتي مـي    جديدي از فعاليت فلسفي با همان مسائل گيج

p.264.( 

و نه بـه منزلـة قـرار         هاي ديگر بدانيم   ميان راه  عنوان يك راه فلسفي در     ه ب  را  ما بايد فلسفة تحليلي    ،اما
اه رئاليـستي افلاطـوني     انديشة رورتي در مورد زبان در مقابل اين نگ        .  فلسفه در مسير مطمئن علم     ،گرفتن

 از چيزها هـستيم، شـناختي   (pre-langustic knowledge)ي است كه ما داراي نوعي شناخت پيشازبان
  :گويد رورتي مي. ان بيفتدبتواند در دام ز كه نمي
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 در فلسفة    اينك  كه در افلاطون بيرون از ما و در دكارت در درون ما بود،             يشالودة مشترك «
 )(Ibid, p.317 »تحليلي، زبان است

واقعيتي ثابت و جاودان خارج از توصيفات ما در راستاي همـين              تحليلي نيز با باور به     ة فلسف اوبه عقيدة   
 همـان ثنويـت   همچنـان او معتقد اسـت كـه در ايـن فلـسفه نيـز       لذا .كند پروژة رئاليستي باور حركت مي  

ن قرار گرفته است و لذا ثنويت ايجادشده         زبا ، اما به جاي ذهن    ،كانتي وجود دارد   -رئاليستي از نوع دكارتي   
همه چيـز بايـد تبيينـي زبـاني داده          از  بر عكس، در فلسفة رورتي      . در اين فلسفه ميان زبان و جهان است       

به عقيدة رورتي باور به هرگونه واقعيت فرازبـاني         . رود زباني زير سؤال مي    شود و فرض هرگونه واقعيت فرا     
هاي تعيـين حـدود معرفـت     شناختي ديگر و در حقيقت متعلق به پروژه تتمايل به ايجاد يك دستگاه معرف  

 براي داوري در مورد صـحت        مستلزم تمسك به زبان     را كه  هيخواهد چنين دستگا    از اين رو او مي     ؛است
براي هميشه است، ها  ن حدود شناخت فاعل شناسا و فكت     يهاي زباني و همچنين تعي     يا عدم صحت گزاره   

  .كنار گذارد
  . كنـيم  گيـري آن از نگـاه رورتـي اشـاره مـي            به نقش و جايگاه زبـان و چگـونگي شـكل           مقاله   ندر اي 

   باورهـاي خـود   ، توانـسته اسـت  رورتـي آيـا  . پـردازيم  به ارتباط زبان با فاعل شناسا و جهان مي همچنين
 ـ                               ودن را در محدودة صرفاً زباني تبيين كننـد و آيـا از آنهـا خـارج نـشده اسـت؟ آيـا بـاور بـه سـاختگي ب

  حقايق منجر به اين نخواهد شد كه فلسفة رورتي را يـك فلـسفة ذهنـي محـض تلقـي كنـيم كـه همـه                          
  ايـم كـه آنچـه عينـي          آيـا مـا كـشف كـرده        ،شـود؟ و بـالاخره اينكـه       به فاعل شناسا ختم مي    در آن   چيز  

   بـا خـود      در صـورت اول، در خطـر تنـاقض         ؛ايـم   يا آن را ابداع كـرده      ، عملاً ذهني است   ،شود انگاشته مي 
رسد كه فقط بلهوسي كرده باشيم؛ چه كسي بايد ابداع ما را جـدي               قرار داريم و در صورت دوم به نظر مي        

  بگيرد؟

   ابزاري زبانةخصيص

ــسف   ــان در فل ــت زب ــارة اهمي ــز، درب ــر چي ــيش از ه ــه   ةپ ــه ب ــازيم ك ــشان س ــاطر ن ــد خ    معاصــر باي
   او دربـارة اهميـت جايگـاه زبـان          .اسـت چيزهسـاز نيـل معرفتـي مـا بـه            عقيدة رورتي زبان تنهـا فـراهم      

  :نويسد مي

، در عصر ما به شعارهاي فلسفي روز »گفتمان«، »زبان«، »نماد«، »نشانه«هايي چون  واژه«
در سـدة گذشـته شـعارهاي       » ذهـن «و  » علـم «،  »خـرد «گونه كه    همان. تبديل شده است  

ن يـك واقعيـت     اي« همچنين او مدعي است كه    ). 115ص ،1384 رورتي،(» فلسفي روز بود  
 ناتواني مخالفان بـراي ارائـة پاسـخ         .كند   كه شهرت فلسفة زباني را تبيين مي       استمحوري  
  ).Rorty, 1992, p.8(» خش به مسائلب رضايت
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واسطة تحليـل مفـاهيم موجبـات حـذف         ه  داند كه ما ب    لي را اين مي   يرورتي يكي از مزاياي جنبش تحل     
شـناختي    منشأ دستگاه معرفـت    او. سازيم ليلي را فراهم مي   مسائل سنتي و به تبع آن حذف خود فلسفة تح         

در حقيقت، رورتـي بـراي      . كند جو مي و  انگاري فرگه و ويتگنشتاين اول جست      هاي دوگانه  جديد را در شيوه   
  :شمارد  تحليلي زبان دو خصلت عمده را بر ميةفلسف

يقـت، توجيـه،     جنبة مثبت و خالص تحليلي زبان است كه به بيان تحليـل مفـاهيم حق               :اول
  پردازد  مي.. ...ضرورت، معنا و 

  عنوان تلاشي براي حفـظ       جنبة منفي و ناخالص تحليلي زبان است كه رورتي از آن به            :دوم
 ـ            تصور كانتي در      ةفلسفه، يعني تهية چارچوب تاريخي جاودان براي تحقيـق در قالـب نظري

  . (Rorty, 1979, p.257)داند  معرفت مي

است، رورتي مـدعي     (representionalism)گرايي   لي آخرين پناهگاه بازنمايي   ، فلسفة تحلي  رحقيقتد
گاه شاهد تحولي عظيم در انديشة فلـسفي خـواهيم بـود و آن     آن را از بين ببريم هياست اگر چنين پناهگا   
  .گرايي براي هميشه است كنار گذاشتن بازنمايي

هـا يـا    قت از طريـق مطابقـت بـا فكـت     حقي،خوانش رورتي از فلسفة تحليلي اين است كه در آن سنت 
شدن بـه جهـاني بـا ذات و           مستلزم قائل  هيرورتي مدعي است كه چنين ديدگا     .  قابل وصول است   ،جهان

 يعني جهان، مستقل از زبان بازشـناختني        ؛توان آن را مستقل از زبان فرض كرد         ماهيت ثابت است كه مي    
كـه  ) 45 ، ص 1385رورتي،  (» شوند ك پازل تلقي مي    ي ةها به مثاب   در سنت تحليلي واژه   «  از اين رو   .است

ال دست پيدا كنيم و ثانياً به واسـطة         ئتوانيم اولاً به يك زبان ايد      ها در قالب ابرواژگان مي     آوردن آن  با جمع 
. ه ما چنين زباني را كشف كنيمآنچه مهم است اين است ك   . ال، بازنماي دقيق واقعيت باشيم    ئاين زبان ايد  

ــياليحدر ــهكــه رورت ــان را ب ــرا   خــود زب ــ عنــوان چيــزي ديگــر كــه بتــوان كاربردهــايش را در ف ي روايت
(metanarratvie)    عنـوان چيـزي كـه       طور كـه ذهـن را بـه         همان ؛ قبول ندارد  ،جمع كرد » زبان« به نام

كاربردهاي زبان را بـا هـم در        اينكه   «، معتقد است  او. كند  رد مي  ،شود  ها در آن جمع مي      ادراكات و آگاهي  
همان قدر موجه اسـت      ،آن باشيم » شرط امكان «جمع كنيم و سپس به دنبال     » زبان«نام  ه   بزرگ ب  چيزي

جمـع كنـيم و     » تجربـه «كه تمام باورهايمان را دربارة اين جهان زمانمند و مكانمند را در چيزي بـه نـام                  
  ).Rorty, 1991, p.127( »آن باشيم» شرط امكان«سپس مثل كانت به دنبال 

 او. ها و نه شناختنشانستفاده از چيزها و كاركردن با آن براي ا،كند كه زبان ابزاري است رورتي بيان مي

  :گويد مي

 مفهـوم آن تنهـا      ؛ نـه يـك ميـانجي      ،هايي نظير من زبان يك ابزار اسـت        براي نوميناليست 
كننـد كـه     گونـه رفتـار مـي      ها با زبان آن    نوميناليست. استفادة منظم يك نشانه يا صدا است      

 ,Ibid( كننـد  خواهند اسـتفاده مـي   آوردن آنچه مي دست  از علائم و صداها براي بهاه انسان

p.126.(  
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ــست  ــف دارويني ــان تعري ــن هم ــان اســت  اي ــا از زب ــي . ه ــدة رورت ــه عقي ــه  « ب ــايي ك ــي از كاره   يك
   فهـم منـشأ     يخواهيم با زبان انجام دهيم به دسـت آوردن غذاسـت، ديگـري رابطـة جنـسي، ديگـر                   مي

  توانـد آفـرينش     مـورد ديگـر مـي     اسـت؛ بـستگي بـشري       قـدرت ادراكمـان از هـم       ودنزعالم، ديگري اف ـ  
   اگـر مـا مفهـوم    اوبـه عقيـدة    ).Ibid, p.127( »خويـشتن بـا اسـتفاده از بـسط زبـان خـصوصي باشـد       

  جــو و عنــوان آينــه داشــته باشــيم، ديگــر درصــدد جــست عنــوان ابــزار نــه بــه ويتگنــشتايني زبــان رابــه
   اسـت كـه وقتـي رورتـي         هيبـدي . امكـان بازنمـايي زبـاني نخـواهيم بـود         براي كشف شـرايط ضـروري       

 نه اول؛ زيرا به نظـر رورتـي   ، منظورش ويتگنشتاين دوم است  ،كند  ويتگنشتاين را قهرمان فلسفي خود مي     
 شـرايط پيـشيني   ،خواهـد  ويتگنشتاين اول هنوز در دام تفكر مدرن فلسفي از نوع كانتي گرفتار است و مي       

. انگاري است كه بين جهان و زبـان بـه انطبـاق قائـل اسـت                 بشناسد و نيز رئاليست دوگانه     امكان زبان را  
عنـوان   ويتگنشتاين دوم زبان بـه    «هاي زباني ويتگنشتاين بر اين باور است كه           بازي ةرورتي با قبول نظري   

  ص ،1389ري،  اصـغ ( » مدرن جدا كند   ةميانجي و رسانه را كاملاً كنار گذاشت تا راه خود را از مسير فلسف             
188.(  

 ـ          امـا ايـن زبـان       ؛شـود  اي از علائـم و اصـوات معرفـي مـي           عنـوان زنجيـره    هدر فلسفة رورتـي زبـان ب
   لـذا . ، پديـد آمـده اسـت      هوري كـه دارويـن آن را تـشريح كـرد          ط ـ بلكـه بـر اثـر ت       ،هم ذاتي آدمي نيست   

 ـ      «   تـرين وجـه از محـيط       كنـد كـه بـه به        عنـوان حيـواني آغـاز مـي        هرورتي با برداشت دارويني از آدمي ب
  . آورد تا او را قادر سازد لذت بيـشتر و رنـج كمتـر ببـرد                 وجود مي  هكند، يعني ابزارهايي را ب     برداري مي  كپي

  هـا در شـمار ابزارهـايي هـستند كـه ايـن حيوانـات بـا هـوش                به عقيدة رورتـي باورهـا، كلمـات و زبـان          
ــي ــاد م ــد ايج ــ). Stroud, 1984, p.104( »كنن ــن تبي ــستياي ــان او را   ن زي ــي از زب ــانة رورت   شناس

 ـ«منشأ زبان، بر خلاف منشأ وجدان، با توانـايي ذهنـي موسـوم بـه                « دهد كه  ميبه اين ادعا سوق        » ردخِ
   »گرايانـه قابـل فهـم اسـت        بـردن بـه سرشـت درونـي چيزهـا را دارد، بـه تعبيـر طبيعـت                  كه قدرت پـي   

ر گرو هيچ شرط استعلايي و مافوق تجربي         امكان پيدايش زبان د    لذا ).120 و 119 صص ،1384 رورتي،(
نگاه دارويني مـستلزم ايـن نكتـه        . كند   بالفعل كفايت مي    واقعيتِ  عاديِ نيست بلكه شرايط علت و معلوليِ     

بـوم خـود پيونـد       هايي در شبكه علّي نگاه كنيم كه موجود زنده را با زيـست             ها عنوان گره   است كه به واژه   
جـاي    يا تصوير ذهن به منزلة فضاي داخلـي كـه شـخص انـسان در آن                دهد و نه به منزلة بازنمودها      مي

  .گرفته است
    نيـست كـه از طريـق آن، ابـزار          هـي گـاه را   آن ها چنـين نگريـسته شـود       به عقيدة رورتي هرگاه به واژه     

   آن ابزارهـا چـه چيزهـايي        ،در حقيقـت، مهـم نيـست      . بتواند شيء را از تمـاس بـا واقعيـت منفـك كنـد             
   رو از ايـن  . بـوم خـود اسـت      اين است كه آنها بخشي از تعامل موجـود زنـده بـا زيـست              هستند؛ بلكه مهم    

  توانـد نـسبت بـه بقيـه بيـشتر يـا كمتـر در تمـاس                    انساني و چه غير انساني نمـي       ه چه هيچ موجود زند  «
   ،سـاختن  كردن به زبان بـه طريـق داروينـي يعنـي فـراهم             بنابراين نگاه ). 27ص همان،( »با واقعيت باشد  

  كننـد،   نـسبت ابزارهـا بـا چيـزي كـه بـا آن كـار مـي                . ري براي كار كردن با چيزها و نه بازنمود آنهـا          ابزا
  رورتــي بــا مثــالي ايــن مــسئله . فقــط موضــوع ســودمندي بــراي مقــصود خاصــي اســت و نــه مطابقــت
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  شــوي بــيش از گوشــي پزشــكي بــه سرشــت آدمــي نزديــك نيــست و  ابــزار معــده« كنــد را روشــن مــي
ــيش از  ــازمتر ب ــيچف ــست    پ ــك ني ــي نزدي ــتگاه برق ــت دس ــه ماهي ــتي ب ــان،( »گوش ــا  ).116ص هم   ب

 ـ    و  پذيرش اين ديدگاه مـا ديگـر درصـدد جـست             نـام معرفـت بـه حقيقـت كـه از سـاير             ه  جـوي هـدفي ب
  گـويي بـه ايـن سـؤال نيـستيم كـه باورهـاي مـا                 مـا ديگـر درصـدد پاسـخ       . اهداف متمايز باشد نيـستيم    

   بلكـه تـلاش مـا ايـن اسـت كـه آن              ؛(appearance)د  ت يـا نمـو    اس ـ (reality) در ارتباط بـا واقعيـت     
  لــذا در ايــن ميــان .  ممكــن باشــد،هــاي هايمــان بهتــرين شــيوه شــدن خواســت باورهــا بــراي بــرآورده

 ــ    ــري ب ــن بهت ــا اي ــد؛ ام ــه باش ــر از بقي ــا بهت ــات و توصــيفات م ــاطر ه ممكــن اســت برخــي توجيه   خ
  مطــابق ايــن ديــدگاه مــا . ا واقعيــت آن شــيءخــاطر نزديكــي بــه ســودمندبودن آن ابزارهاســت و نــه بــ

  چـون مقاصــد مختلفــي داريــم در نتيجــه ابزارهــاي مختلفــي بــراي خــدمت بــه ايــن مقاصــد در دســت  
   آن را در بافــت و بــستر ؛چــه باشــد توانــد هــر هــر ابــزاري مــي«بــه عقيــدة رورتــياز ايــن رو . داريــم

  ه بــه اهــداف كــسي در زمــان يعنــي بــافتي كــه بــه بهتــرين وجــ درســتو بافــت . درســت قــرار دهيــد
ــي    ــدمت م ــشخص خ ــان م ــشخص و مك ــد م ــران،  (» كن ــدا و ديگ ــي). 106ص ،1385دري ــيم  م   بين

  رورتـي معتقـد     ).1389رورتـي،   . ك.ر (كه نگاه پراگماتيـستي رورتـي در ايـن عبـارت كـاملاً هويداسـت              
نـد كـه تنهـا يـك       تقـد كه سنت گرايان مع   درحاليكنند،    ها همواره تغيير مي     كنيم اين بافت    ما فكر مي   است

شوند و به اهداف و مقاصد هيچ         گونه كه واقعاً هستند ديده مي       وجود دارد كه در آن چيزها آن       درستبافت  
  .كس هم ربط ندارد

 گرايـي  كاسـت  هـاي فـاحش فـرو      شكـست دچـار   به عقيدة رورتي ما بـا نگـاه ابـزاري بـه واژگـان نـه                 
(reductionism)   ــت ــه موفقي ــد و ن ــواهيم ش ــاي زودگذ خ ــستره ــي رفراگ  .(expansionism) گراي

د كه ما به مسائلي از قبيل اينكه نسبت زبان بـا انديـشه چيـست؟       وش ها باعث مي    اين نگاه ابزاري به واژه     
 فراگسترگرايي در زبان نشويم و در حقيقت صورت مـسئله           ياگرايي   دچار فروكاست تا  هيچ پاسخي ندهيم    

 ما از اين ابزارها ثمربخش است يا ةل مشغول سازيم كه آيا استفادگونه مسائ  و خود را به اين     هيمرا تغيير د  
» 1 اسـت  ناپـذير   توانيم بگوييم كه آن براي ما ترجمـه          مي ،اي متمايز از نيازهاي ما باشد      اگر جمله « نه؟ لذا 

)Guignon & Hille, 2003, p.19(.  
  عنـوان    بـه  ءن مـا و اشـيا     اي بـي   هاي فكري رورتـي، ايـن بـاور را كـه ايـده             عنوان يكي از بت    هكواين ب 

رورتـي  . گـذارد  كند و آن را كنـار مـي   او از تمايز تحليلي ـ تركيبي انتقاد مي . كند واسطه قرار گرفته رد مي
   :گويد مي

 "نـث اسـت   ؤگوزن ماده يك گوزن م    "هر چند تمايل داريم تصور كنيم كه جملاتي مانند          «
 اما استدلال كواين    ،ندا  صادق ،دارند برواسطة مفاهيمي كه آنها را در       ه  تحليلي هستند يعني ب   

 ،شان در شبكة باورهاست    موقعيت اساسي  پذيري چنين جملاتي ناشي از     نا گويد كه ابطال    مي
  ).Ibid, p.9( »تباطشان با مفاهيم ديگررا نه ناشي از
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  حـال حاضـر بهتـرين ابـزار        صادق است، به اين معنـا اسـت كـه در          گوييم باوري    بنابراين زماني كه مي   
  عبـارت ديگـر، مـا بـه زبـاني         بـه . را در اختيار داريم و نه به اين معنا كـه مـا جهـان را درسـت فهميـديم                   

  دهيم با مقاصد ما تناسب       يعني توصيفاتي كه از چيزها ارائه مي       ؛كنيم كه موافق مقاصد ماست     صحبت مي 
  شـود و از آنجـايي     مـي  خـاص تنظـيم  يي كه باورهاي ما بر حسب زبـان   يمطابق اين ديدگاه، از آنجا    . دارد

  بـرداري چيـزي خـارج       هـايي بـراي نـسخه      ها ابزارهاي رسيدگي به چيزها هستند و نـه كوشـش            كه زبان 
  كـه بـا متعلـق شناسـايي ايجـاد شـده       را معرفتمـان  آن بخـش از   وجـود نـدارد كـه      هياز آن، بنابراين را   

  كــي ناشــي از قــرار  چــون چنــين تفكي؛ ايجــاد شــده جــدا كنــيمنمــا خود كــه بــا ذهنيــتآن بخــشاز 
  شـدن از روابـط      ا بـه بيـاني ديگـر، خـارج        ي ـطـرف و خنثـي بـراي تحقيـق،           ي بـي   هـا  گرفتن در وضعيت  

  بــه خــاطر همــين رويكــرد پراگماتيــستي اســت كــه رورتــي . علــي و معلــولي ميــان مــا و جهــان اســت
 ـ    ي زباني اسـت كـه واژه      هنگام يك رفتار    معتقد است    بـراي مثـال   . كـار بـريم  ه هـا را در مفـاهيم ارادي ب

  تـوان گفـت همـة       رو مـي   از ايـن  .  توصـيف شـود    x نيـاز مـا بايـد        ه دليـل   ولي ب  ،شود   ناميده مي  y چيزي
  ايــن توصــيفات  بــه ايــن معنـا كــه  ؛هــا بـه يــك انــدازه نــسبي و خـارجي اســت   توصـيفات مــا از فكــت 

ــشر انتخــاب مــي   ــه منظــور ارضــاي نيازهــا و مــصالح ب ــرين«رورتــي معتقــد اســت كــه  . شــوند ب    بهت
  كننـد كـه ببينـيم چگونـه اشـياء           هايي هـستند كـه بـه مـا كمـك مـي             هاي هايدگر و دريدا بخش     بخش

 ـ        ديده مي  (nonrepresentation) تحت نابازنمايي    شـان   خـاطر سـودمندي   ه  شوند، و مـا توصـيفات را ب
  انـد   يهـاي  هـاي آنهـا بخـش    بـدترين بخـش  ...  انـد  بريم و نه به اين خاطر كه آنها چقدر حقيقي         كار مي ه  ب

 ــ كـــه پيـــشنهاد مـــي     چيـــزي اســـت كـــه بازنمـــاي آنشانكننـــد زبـــان درســـتي دارنـــد و زبانـ
شـود كـه از زبـان      ايـن نگـاه ابـزاري بـه واژگـان سـبب مـي       .)Rorty, 1991, pp.4&5(واقعاً هـست  

بـاوري در زبـان      زدايي از زبان و نفي اصالت بازنمايي به ناچـار بـه نفـي ماهيـت                تقدس ؛دشوزدايي   تقدس
  .جامدان مي

  زبانرويكرد ضد ماهوي 

   ؛ قهرمانان اصـلي رورتـي در حـوزة تحليلـي زبـاني، كـواين و سـلارز هـستند                    طبيعت ةآين و   فلسفهدر  
ــي    ــان ب ــدي قهرم ــار بع ــا در آث ــون ام ــت     چ ــن اس ــد ديويدس ــي دونال ــسفة تحليل ــراي او در فل   . وچ

   زبـان و شـناختن    يـك  داشـتنِ  رورتي همچون ديويدسـن بـر ايـن بـاور اسـت كـه مـا بايـد مـرز ميـانِ                     
 ـ   . دنياي پيرامون خود را برداريم       عنـوان زبـاني بـراي آمـوختن يـا مهـارت در اسـتفاده از                 هاساساً چيـزي ب

 ـ                              . آن وجود نـدارد       ةاز ايـن رو هـر دو معتقدنـد كـه مـا نبايـد بـر ايـن بـاور باشـيم كـه از زبـان بـه مثاب
ــان مــي  شــده يــك ســاختار مــشترك كــاملاً تعريــف  ــاربران زب ــا شــناختخو اي كــه ك ــد ب    در آن شاهن

  ما نبايد درصدد اين باشيم كـه آيـا فـلان زبـان بـراي انجـام يـك وظيفـه                     . مهارت پيدا كنند، نگاه كنيم    
   بــه عقيــدة رورتــي. مناســب اســت يــا نــه) وظيفــة بيــان دقيقــي از سرشــت بــشر يــا وظيفــة بازنمــايي(
   وجـود يـك     ،تـوانيم   مـا نمـي    ،كنـد ايـن اسـت كـه نـشان دهـد             ه ديويدسـن ادعـا مـي      يـزي ك ـ   چ تنها«
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    مگـر اينكـه آن زبـان بـراي مـا           ،جـو كنـيم   و   جـست  ،زباني را كه توصيف درستي از جهان بـه مـا بدهـد            
  رورتي معتقد است). Rorty, 1979, p.305( »گويد چنين نيست  او ميو باشد پذير ترجمه

  ، و عليـه    »معنـا «،  »واقعيـت «هـاي سـنتي از اصـطلاحات         جدليات ديويدسن عليه اسـتفاده    
تـري   خواند جـزء جـدل گـسترده    انديشه و پژوهش مي» الگوي قالب ـ محتواي «آنچه خود 

 ـ             عليه اين ايده     يـا  » زبـان «نـام  ه اند كه زبان وظيفة ثابتي دارد كه بايد انجام دهد و ذاتـي ب
   ايـن وظيفـه را      ،توانـد   يـا نمـي    ،توانـد   وجـود دارد كـه يـا مـي        » زبـان مـا   «يا  » اين زبان «

ديويدسن ترديد داشت كه چنين ذاتي اصـلاً وجـود داشـته باشـد              . دهدبه نحو احسن انجام     
  ). 49 و 48 صص ،1385 رورتي،(

 ،انـد   دريدا و ويتگنشتاين هيچ يك ماهيت ذاتي زبان يا هيچ چيز ديگر را كشف نكرده               به عقيدة رورتي،  
پندار كـه در ذهـن مـا      يعني اين    ؛اند كننده كمك كرده   فايده و گمراه    بي پنداربلكه صرفاً به خلاص از يك       

 ، صـص  1385 دريدا و ديگران،  (  همان كلمه است   كه  معنا  بر چسب آن   كنارشئي وجود دارد و     يمعناي ش 
 ).61 و 60

  كنـيم،   سـازيم و نـه كـشف مـي       گويد زماني كه ما معتقديم كـه حقيقـت و اعتقـادات را مـي               رورتي مي 
   مختلــف واكــنش نــشان هــاي بيرونــي از طريــق جمــلات مقــصود مــا ايــن اســت كــه مــا بــه محــرك

   كـه سـاختن چيـزي       نيـست ايـن ايـراد بـر مـا وارد          ؛ لـذا    سازيم ها را مي     اينكه خودسرانه آن   نه ،دهيم  مي
  منزلــة  عنــوان بازنمودهــا، بلكــه بــه هپــرداختن بــه باورهــا نــه بــ« از ايــن رو. بــيش از يــافتن آن نيــست

 ـ           معنـاكردن ايـن پرسـش        ابـزار، بـي    عنـوان بازنمودهـا، بلكـه بـسان        هرفتارهاي عملي و به كلمـات نـه ب
ــا در حــال كــشف كــهاســت ــراع،كــردنم  آي ــا اخت ــافتن؟ ،كــردن  ي ــا ي ــا ســاختن ي ــي،(»  ي   ، 1384 رورت
   علائـم  تفـسير كنـيم كـه      چنـين  را زبـان  وكـاربران  زبـان  ارتبـاط  مـا  اگـر  رورتـي ة  عقيد بنابر). 30 ص
  گــاه  آني او خواهــد بــودرفتــار آتــ بينــي پــيش روشــي بــراي معنــاي بــه مــا بــراي نفــر يــك اصــوات و

  از ايـن رو دو اجتمـاع    .مين ـ ك تلقـي  علـّي  اي رابطـه  صـورت  را بـه   سـايرعالم  بـا  زبـان ة  رابط ـ تـوانيم  مي
  مختلـــف بـــراي اينكـــه بـــه تفـــاهم برســـند، كافيـــست از طريـــق زبـــان، رفتـــار خـــود را بـــراي  

  فلـسفه و اميـد اجتمـاعي   دررورتـي  لذا ). و وظيفة زبان هم همين است    ( كنند   پذير  بيني اجتماع ديگر پيش  
   :نويسد كه مي

بـه زبـان رانـديم، چيـزي را كـه           » ام گرسنه«هايي مانند    بر اساس اين ديدگاه، هرگاه جمله     
كنيم، بلكه فقط به كساني كه در اطـراف مـا هـستند                بيروني نمي  ،تر دروني بوده است    پيش

سـاختن   ارهـاي هماهنـگ   ها فقط ابز    اين...  بيني كنند   اعمال آتي ما را پيش     ،كنيم كمك مي 
  ).28 و 29 صص ،همان(رفتار ما با ديگران است 
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  زبــاني نيــستند كــه بتــوان يــا   پــيشهيهــاي آگــا هــا شــيوه رورتــي معتقــد اســت، باورهــا و خواســت
  هـا   تـوان بـه انـسان       هايي را هـم مـي      چنين نگرش . دنا اي هاي جمله  ها نگرش  بلكه آن  ،نتوان آن را ادا كرد    

  هـا   هـا بـا انـسان در ايـن اسـت كـه رفتـار انـسان                 اخـتلاف ايـن   . هـا  ياهان و سنگ  گبه  نسبت داد و هم     
   در واقـع    .پذيرنـد   بينـي  سـاده و پـيش    كـه   هـا     است، بر خلاف گياهـان و سـنگ        ناپذير  بيني پيچيده و پيش  

گـاه پـذيرش ايـن ديـدگاه نيـز          ، آن گويد زماني كه به خصلت ابزاري زبان و واژگان واقف شديم            رورتي مي 
هـا    زنده در اين است كه زبان انسان       ها با حيوانات و موجودات غير      اهد شد كه تنها اختلاف انسان     آسان خو 

  .ها نسبتا سادهنسبتاً پيچيده است و زبان آن

  »همه جا حضوري زبان «ةخصيص

انديشة رورتي در مورد زبان در مقابل اين نگاه رئاليستي افلاطوني است كـه مـا داراي نـوعي شـناخت              
ي ع رورتي براي رد هرگونه محـل ارجـا        .تواند در دام زبان بيفتد      هستيم؛ شناختي كه نمي    اموراز  پيشازباني  
  گيـريم و    ها معتقد است ما براي شناخت يك چيز نسبت آن را بـا چيزهـاي ديگـر در نظـر مـي                      براي واژه 

 را  زبـان  فلـسفة  ناخـالص  هاي ويژگي از يكي او. ء، شناخت ديگري نداريم    همين مقدار شناخت از شي    جز  
 ارجـاع  مـورد  يـك  ارسطو و نيوتن آيا «است كه درصدد پاسخ به چنين مسائلي    داند كه   ارجاع مشترك مي  

   جـز  دربـارة هـيچ چيـزي    درحاليكـه  ).Rorty, 1979, p.270(»  چيـست؟ دارنـد،  اگـر  و دارنـد  مشترك
   يچيزهـا  بـا  گـسترش  در همـواره  كـه  اسـت    مناسـبات  از اي شـبكه  كـه     گفـت   سـخني  تـوان  نمـي اين  
   ولـي  بـدهيم  ارجـاع  x بـه  تـوانيم  نمـي  مـا  «رو ايـن  از. نـدارد  خـارجي  ارجـاع  محـل  ايـن  و است ديگر
   بـرخلاف  اسـت  عرفـي  مفهـوم  يـك  x بـارة در صـحبت  درواقـع، . كنـيم  صـحبت  آنبـارة  در تـوانيم  مي

  گيـرد كـه توجيـه يـك      ز اينجـا رورتـي نتيجـه مـي    ا ).Ibid, p.289(» اسـت  فلـسفي  هنري كه ارجاع
  . پـذير اسـت    اي كـه خـارج از همـة واژگـان باشـد، امكـان               ديگر و نه شيوه    اي  هرفاً با ارجاع به واژ    واژه، ص 

  بـا پـذيرش ايـن ديـدگاه مـا بـه           . شـود   كاربردش در زبان يـا بافـت زبـاني مـشخص مـي             بامعناي كلمه   
 او. يـت  يـا واقع   ، يا زبان كنوني ما در حوزة نمـود اسـت          ،كنيم كه واژگان    نمي هياين وسواس فلسفي توج   

  :گويد مي

اي كه بگوييد به يك بافت يا زمينه نياز دارد و كـاري              ها اين است كه هر گزاره      حسن گزاره 
نمـاي   هـا مـصداق بـارز و نمونـه     ندارد كه پيامش بسته به محيط پيرامونش تغيير كند گزاره   

يـدا و   در(توان آن را نسبي كرد و بستر يا بـافتش را نـو كـرد                  ساحتي هستند كه متداوماً مي    
  ). 107 ص ،1385 ديگران،

اي براي ارجاع به چيزي خارج       بنابراين هر خصوصيتي از مورد ارجاع در واژگان است و چون هيچ شيوه            
  .نقاب و عريان ببينيم بيتوانيم واقعيت را به صورت  از واژگان نيست، ما نمي

  مـان را بـا توسـل بـه      تـوانيم زبـان واقعـي    رورتي و ديويدسن، هـر دو، بـر ايـن باورنـد كـه مـا نمـي       
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  ن بـه بيـرون رفـتن از        آ بـراي توجيـه      .انـد، توجيـه كنـيم      ها، كه تنها در قالب آن زبـان قابـل بيـان            فكت
   جـا  سـلارز نيـز، هـر دو بـه ايـدة همـه             كـواين و  . ممكـن نيـست   اصـلاً   زبان نياز نداريم؛ خروج از زبـان        

»  خانة زبان  -زندان  «عتقدند راه خروجي از     اين سه م  .  آن را قبول دارد    همحضوري زبان معتقدند و رورتي       
   يعنـي   ؛انـد  هـا نيـز بـا آن خـو گرفتـه           مـدرن   اسـت كـه پـست      هيواقع اين همان ديدگا   در. نيستموجود  

 Hilley, 2003, p.13( هـاي مـا هـستند    همـة مـسائل و تمـايزات، زبـاني و در نتيجـه، نتـايج انتخـاب       
&Guignon  .(زبـان  حلقـة جـادويي  «ز زبان نـداريم بـا تعبيـر    هابرماس اين ايده را كه راه خروجي ا«   

   كمــك باورهــا و جمــلات ديگــر توجيــه ه صــدق باورهــا يــا جمــلات تنهــا بــيعنــي ؛كنــد اظهــار مــي
ــي ــدارد   م ــود ن ــادويي وج ــة ج ــن حلق ــي. شــود و راه خروجــي از اي ــاس م ــد  هابرم   چــون صــدق « گوي

توانيم از حلقـة جـادويي        توجيه كرد، نمي  توان    تنها با كمك باورها و جملات ديگر مي        باورها و جملات را   
 ).Rorty, 1982, p.40(» زبانمان رها شويم

   ويـد گ مـي جـا كـه او      آن ؛كنـد  جـو مـي   و   تحليلـي فرگـه جـست      ةرورتي سرآغاز اين جنبش را در فلـسف       
   دريــدا و ديويدســن بــه عنــوان ،رورتــي از كــواين. بافــت و مــتن جملــه معنــي دارنــد كلمــات فقــط در
  گويـد جملـه تنهـا در بافـت بـسياري از جمـلات               كـواين مـي   . بـرد  اي نـام مـي      فرگـه  پيروان ايـن ايـدة    

  گويـد   دهـد و ديويدسـن مـي        كـه كتـاب جـايش را بـه مـتن مـي             مـدعي اسـت    دريـدا    ،ديگر معني دارد  
 اين ؛شود ها همگي اظهاراتي است كه به ادعاي واحدي ختم مي عنوان يك زبان وجود ندارد، اين   چيزي به 

 اين ادعاها همراه ادعاي ويتگنشتاين متـأخر در         دعي است كه  رورتي م . از زبان محال است   ادعا كه خروج    
 او. دهد كه موضوع يك زبـان را از معنـا بـه كـار بـرد تغييـر دهـيم        مورد زبان، ما را به اين ادعا سوق مي   

   :گويد مي

كـت و    ف / تمـايزات زبـان    بـه   را كنم كه اگر ما انتقادهاي كواين و ديويدسـن         من ادعا مي  «
ــا   آن محتــوا بپــذيريم،/صــورت   گــاه از هــيچ منظــر اســتعلايي برخــوردار نخــواهيم بــود ت

 ,Rorty, 1979( »اندازد چگونه زبان به جهان دست مي كه درصدد بيان اين مسئله باشيم

p.170.(   

يـان  ها به محركات باز ايستد و به ابـزار ب           زبان از سلسله واكنش    ، معيني وجود ندارد كه در آن      ة لحظ لذا
توانيم از زبان پا بيـرون گـذاريم و هرگـز نخـواهيم توانـست بـدون                  هرگز نمي « چرا كه  عقايد تبديل شود  

 بـه   نتايج پراگماتيـسم  رورتي در   ). 97 ص ،1384 رورتي،(» وساطت توصيف زباني به واقعيت دست يابيم      
   :گفت كند كه مي گنشتاين اشاره ميتشعار معروف وي

  هـــاي جهـــان مـــن هـــستند و  محـــدوديتهـــاي زبـــان مـــن همـــان  محـــدوديت«
 ,Rorty( »هاي زبـان مـن هـستند    هاي جهان من همان محدوديت  محدوديت:عكس آن

1982, p.25(  
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   اسـت مـا وقتـي جهانمـان را          معتقـد رو او    از ايـن  . دانـد  رورتي فراروي از زبان را نـوعي تنـاقص مـي          
ــي ــي م ــيم بررس ــي،كن ــاني   نم ــراث زب ــوانيم از مي ــزيم ت ــان بگري ــا. م ــا جه ــارچوب م ــر چ   ن را از منظ

   جهـان  ازبـه عبـارت ديگـر، تنهـا طريـق شـناخت مـا        . بينـيم  شـده از جانـب زبـان مـي        مفهومي تحميل 
  نــه ) هــا جملــه(شــود و جهــان جــدا از ايــن توصــيفات  حاصــل مــي) هــا جملــه(از راه همــين توصــيفات 

  . تواند درست باشد و نه نادرست مي

    امكاني زبانةخصيص

  به عقيـدة رورتـي، زبـان حاصـل         . ي زبان، بايد از خصيصة امكاني آن سخن گفت        به تبع خصيصة ابزار   
  رفتـه قالـب حقيقـي دنيـاي         اي كـه رفتـه     يك پيشامد تاريخي است و ما نبايـد آن را بـه عنـوان واسـطه               

  خصلت ابـزاري زبـان بيـانگر ايـن اسـت كـه نـه تنهـا چيـزي را                    «لذا   .حقيقي را به خود گرفته بينگاريم     
 » بلكـه داراي ذات و ماهيـت ثـابتي هـم نيـست، در نتيجـه محتمـل و امكـاني اسـت                      ،كند بازنمايي نمي 

)Brandom, 2000, p.35 .( به عبارت ديگر، اين واقعيت كه ما به يك سبك نه به سبك ديگر صحبت
رورتـي  . دن ديگـري باش ـ   اي  به گونه  ندتوانست  تاريخي تعيين شده است كه مي      يكنيم، توسط رويدادهاي   مي
  :گويد مي

  جـوهري و اسـتحالة جـوهري در عـشاي ربـاني دلـواپس               سال قبل مردم دربـارة هـم       500
  آيـا ايـن امـر بـدين معناسـت كـه            . بـاره زيـاد دلـواپس نيـستند        امروز مردم در اين   . اند بوده

  ايـم؟ جـواب منفـي       تـر شـده    ما به موضوعات مسائلي كه ريشه در خود اشيا دارند، نزديـك           
  كــردن جــاي خــود را بــه  ســت كــه يــك روش صــحبتچيــزي كــه رخ داده آن ا. اســت
   ســال قبــل هــر صــحبت مــا 500شــايد در . كــردن داده اســت هــاي ديگــر صــحبت روش

  صـحبت  د كـه امـروزه      يرس ـ مـي ها به همان اندازه عجيب و غريب بـه نظـر             دربارة كوارك 
   بــه حقيقــت يهــاي بعــد آيــا نــسل .رســد مــان مــيجــوهري عجيــب بــه نظر دربــارة هــم
ــ نزديـــك ــر از مـ ــت   تـ ــي اسـ ــواب منفـ ــم جـ ــاز هـ ــود؟ بـ ــد بـ  Guignon(ا خواهنـ

 & Hilley, 2003, p.15.(  

  بخـواهيم  عنوان واسطه يا ميانجي در نظر بگيريم، مثـل ايـن اسـت كـه      هبه عقيدة رورتي اگر زبان را ب     
ــب آن ــاني اســت  ،در قال ــابراين فرازب ــي و بن ــاي بيرون ــه در دني ــي را ك ــا و  جــست، حقيقت ــيم، ي    جــو كن

  بـه  را  ي را كه در عمق جان آدمي قـرار گرفتـه كـشف كنـيم و كـار كـشف ايـن حقـايق                         ت حقيق بخواهيم
  هـا   زبـان « ان را كنار بگذاريم و معتقد شـويم كـه         زب ما بايد چنين تصوري از       كهدرحالي ريم؛فيلسوف واگذا 

هـا    انسان  كاري كه  نهايتِ. ها گريزي از اين تاريخيت ندارند      كنند و بنابراين انسان    در طول تاريخ تغيير مي    
ــ تواننــد بكننــد درگيــر شــدن در كــشاكش  مــي ــراي آغازي   » ن دوران ديگــر اســتدهــاي دوران خــود ب

  هـاي فرهنگـي      ايجـاد رويـه    بـراي خواهد با نگاه استعاري به واژگان        رورتي مي  ).11 ص ،1385رورتي،  (
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 نگاه اسـت كـه   نگاه استعاري به واژگان محصول اين. يمهاي قديمي تلاش كن   جديد و كنار گذاشتن رويه    
 هـا آنتـري بـراي      هاي جالب  دنبال بديل ه   و ما همواره ب    هستندشدن   واژگان همواره در حال تغيير و ساخته      

 را در پـي دارد و هـر         هيبودن شعور و آگا     درك پيشامدي  ،بودن زبان  درك پيشامدي «او  به عقيدة   . هستيم
نوان تاريخي متشكل از استعاراتي هر چه      دو به درك ترسيم تصويري از روند ارتقاي انديشه و اخلاق به ع            

 ).42 همـان، ص   (»از نحوة موجوديت واقعـي چيزهـا منجـر خواهـد شـد             اي بيشتر نافع و نه فهم فزاينده     
 »انـد  اند كه همچـون هگـل و ويتگنـشتياين اسـتعاره گفتـه              متفكران بزرگ آنهايي بوده   «عقيدة رورتي    به

(Rorty, 1991, p.1).  
ــن ــذيري ازاي ــد بپ ــهرو، باي ــي  م ك ــاعي رشــد م ــستري فرهنگــي و اجتم ــان در ب ــد  زب ــن . كن ــق اي   طب

 ـ     دگاه، واژه يد   سـازي    و هماهنـگ   هـي هـاي گرو   هـايي هـستند بـراي تـسهيل فعاليـت           ابـزار  ةهـا بـه مثاب
ــت ــراد  فعالي ــاي اف  ــ؛ وه ــان م ــروه    ي زب ــان گ ــات مي ــع اختلاف ــد در رف ــاد   توان ــف و ايج ــاي مختل   ه

ــه  ــومي جامع ــت مفه ــر    آراماي باف ــر، بهت ــهت ــد  و عادلان ــربخش باش ــر ثم ــا   . ت ــاني م ــال زب ــذا اعم   ل
  هــايي كــه از طبيعــت و همچنــين  اي وابــسته اســت و وصــف گونــه  بــهمــان بــه ســاير اعمــال اجتمــاعي

  هنگــامي كــه زبــان بــا نيازهــا و . از خــود داريــم همــواره تــابعي از نيازهــاي اجتمــاعي مــا خواهــد بــود
 ـ توجـه  بـا    ،ان آن گـره خـورده باشـد       كـاربر علائق     ه اينكـه ايـن نيازهـا و علائـق در معـرض تغييـر و                 ب

 ـ  بودن دگرگوني قرار دارند، بايد نتيجه گرفت كه زبان از خصيصة هميشه ثابت و پايدار              از . ه اسـت  بهـر   ي ب
تـوان توسـط زبـان،     وجود ندارد؛ به ايـن معنـا كـه نمـي     (final vocabulary)» واژگان نهايي« رو اين

 بـه جامعـة ديگـر       اي از طرف ديگر، اين واژگان نهايي از جامعه       . م آورد ثابت از امور فراه   توصيفي هميشه   
   :گويد رورتي مي. متفاوت است

، هـست طـور كـه    كنيم، همـان  بت مياين فرض كه زباني كه ما در حال حاضر با آن صح      «
 كه  هيايم، مطابق است با ديدگا      زباني است كه ما هميشه نياز داشته       ة زبان است و هم    ةهم

 »كند  ي خارج از حوزة امكان، كه شناخت ما را از آن حوزه روشن مي             ا نقشه: كردهوسرل بنا   
)(Rorty, 1991, 12.   

لذا ما بايد بپذيريم كه زبان نيز مثل ساير مقولات زندگي ما تابع هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه                  
   :گويد اينجاست كه رورتي در دفاع از سلارز و كواين مي. است

 بلكـه عملـي     ؛ها نيـست    رابطة خاصي بين كلمات و فكت      ،كنم كه توجيه   يمن استدلال م  «
ه شـد  انتقـاد از اسـطورة امـر داده       در  كنم نـشان دهـم سـلارز          تلاش مي  لذات،  اجتماعي اس 

(mythe of the given)تمايز ضروري در برابر ممكندر نقدكواين نشده و   در برابر داده ، 
 محوري اين استدلال اين است كـه مـا معرفـت را             مقدمة. ندا  ه يكسان مطرح كرد   ياستدلال
 بازنمـايي    درستيِ هِفهميم كه توجيه اجتماعي باور را فهميديم، و بنابراين به ديدگا           ميزماني  

  ).Rorty, 1979, p.170 (»نيازي نداريم
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 هـي اايـم و هـيچ ر      آيد مگر با ارجاع به آنچه قبلاً پذيرفته        عنوان توجيه به حساب نمي     بنابراين چيزي به  
هـاي مختلفـي     رورتي در هـر دورة تـاريخي زبـان        به عقيدة   . نيستدر كار    از باورها و زبانمان      خروجبراي  

هاي ديگـر تـاريخي    توانيم مشابه با افراد دوره رو ما نمي  از اين؛كند ها فرق مي وجود دارد كه با ديگر دوره     
 كه ما از    يهاي ند و در نتيجه برداشت    ا  وتبسيار متفا ،   زيرا مسائلي كه ما درصدد حل آنها هستيم        ،فكر كنيم 

  :گويد  مي رورتي.كند آنها فرق ميبرداشت امور داريم با 

نـه  . نياكان ما از نردباني بالا رفتند كه ما اكنون در موقعيتي هستيم كه آن را كنار بگذاريم      «
ن دليل است كه ايم؛ بلكه به اي توانيم آن را برداريم كه به استراحتگاه آخر رسيده رو مي از اين

 »كـرد  مسائلي كه ما بايد حل كنيم متفاوت از مسائلي است كه نياكان مـا را سـردرگم مـي                  
  .)26، ص1384رورتي، (

  شعرگونة زبان ةخصيص

 به  ،واسطة واژگان ه  ما ب   و  ساختاري شعرگونه دارد   ، در انديشة رورتي،    زبان كهتوانيم بگوييم    ما حال مي  
 »هـا  مـدرن  ريچارد رورتي و نظرية پست    « كلنر در مقالة مشتركي با نام        بست و . سازيم  جهان را مي   ،نوعي
   :نويسند شان مي سايت شخصي در وب

اي   نـه اينكـه آينـه   ،آفريند به نظر رورتي، زبان يك ساختار شعرگونه دارد كه جهان ما را مي     
طرفـي   فرض و بي   گونه حقايق بدون پيش    كند و نيز هيچ    را منعكس مي  » واقعيت«است كه   

لذا هيچ نقطة ارشميدسـي     . هاي تاريخي خود باشد    وجود ندارد كه به دور از امكان و احتمال        
كند كـه    زبان تنها ما را به توصيفي از جهان معطوف مي         . اي را بنا كنيم    وجود ندارد تا نظريه   

 سازد، نه اينكه آن را بازنمايي كنـد         لذا اين زبان جهان را مي      ت؛ماهيتاً تاريخي و امكاني اس    
(Best and Kellner, 2002).  

   :گويد بارة اين ساختار شعرگونه ميرهمچنين خود رورتي د

 قلمـرو   ،كنـد  كنيم كه هر وقت كسي واژگان جديدي را ابداع مي          ها فكر مي   ما نوميناليست «
 »كند هاي ممكن را افشا مي     اي تازه از جهان    د و بدين وسيله مجموعه    ده بسط مي را  امكان  

)Rorty, 1991, p.127.(  

  كـرد،    روح از سرشت ذاتـي خـويش توصـيف مـي           هيآگا عنوان فرآيند خود   هاز نظر رورتي، آنچه هگل ب     
  تـوانيم بـا ارائـة واژگـاني      لـذا مـا مـي   . هاي زباني در نظـر گرفـت    عنوان فرآيند تغيير و تحول رويه      هبايد ب 

   ، كـه تـا كنـون وجـود نداشـته     ي اجتمـاعي ها و رويهها    ناي از انسا   درست و مفيد در راه پيدايش نوع تازه       
 تطـور زيـستي، مـا        تطور فرهنگي همچون فرآينـدِ     اما بايد توجه داشته باشيم، در اين فرآيندِ       . گام برداريم 
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   در  ؛كنيم تا درصـدد ايـن باشـيم كـه واژگـاني مطـابق بـا آن را كـشف كنـيم                       هدف خاصي را دنبال نمي    
  مـا بـراي    گويـد    و مـي  ا .ان باشـد وجـود نـدارد       كه به منزلـة توجيـه نهـايي بـراي واژگ ـ           هينتيجه، دادگا 

طور كه دستگاه هاضمة ما نيازي به هدفي به نام تندرستي            همانتوجيه عقائدمان به صدق نيازي نداريم،       
نيز كاربران زبان  كنند،    ها تعيين مي    را خوراكي دستگاه هاضمة ما    هاي    برنامه ؛ندارد تا به كمك آن كار كند      

بنـابراين اگـر    . توانند انجام دهنـد     ميدستگاه   آن   همانندكاري  تنها  اي يكديگر،   در توجيه باورهاي خود بر    
 بلكه يك تغييري    ،كاربران زبان پيشرفتي حاصل كنند اين به معناي درك بهتر آنها از واقعيت نخواهد بود              

 يعـت  در حقيقت، شايد نوعي از احساس بهبود براي سازگاري هر چه بيشتر بـا طب              ؛در نوع اظهار آنها است    
  .باشد

  نوشت پي

ــد قهرمــان فلــسفي . 1 ــدون شــك رورتــي همانن ــويي، يــك ابزارانگــار اســت  ب ابزارانگــاري . اش، دي
)instrumentalism (  نظريـات   ، آن طبـق هاي علمي است كـه        رئاليستي دربارة نظريه    نوعي ديدگاه آنتي 
اي   ن بـه مجموعـه    اي مـشاهدات معـي       حركـت از مجموعـه     تـسهيل ها و ابزارهايي براي       عنوان دستگاه  به

  هـاي نظـري بـه واقعيـت و حقيقـت ارجـاع               در اين ديدگاه گزاره   . شوند  تلقي مي شده    بيني  مشاهدات پيش 
 تـر  تـر و عـام   ي وسيعابزارانگاري معناي). Audi, 1999, p.438(شناختي نيز ندارند  ستيندارند و لذا بار ه

» ابزارانگـاري «مفسرانِ ديويي، او را معمـار   اكثر .مرتبط استشناسي پراگماتيك ديويي  دارد كه با معرفت   
  .دانند مي

  نتيجه 

مثـل  (محور انتقادهاي رورتي بر فلسفة سنتي و سـنت تحليلـي ايـن ادعاسـت كـه فيلـسوفان سـنتي                      
) كنـد   عنوان مـدل نئوكـانتي يـاد مـي         كه رورتي از آن به    ( تحليل زباني     و سنت ) افلاطون، دكارت و كانت   
هـا را   ، انـسان )نظير حقيقت، خير، خدا، ارجاع و غيره     (هاي فراانساني و فراتاريخي      همواره با باور به واقعيت    

لذا رورتي با هر ديدگاهي كه در بستري رئاليستي         . ديدند  به مثابة خادمان و كاشفان آن واقعيت بيروني مي        
  ر رئاليـستي   تـوانيم عناصـري از تفك ـ       رغـم ايـن ديـدگاه، مـي         اما بـه  . خيزد  به تفكر بپردازد به مبارزه برمي     

را در تفكر خود او نشان دهيم و از اين نظر ادعايش را مبني بر رد هرگونـه رئاليـسم در تحليـل امـور بـه                           
آينـد؛     علـّي بـا جهـان بـه وجـود مـي            ةرورتي معتقد است كه باورهاي ما از تماس و رابط         : چالش بكشيم 

  ايـن يعنـي او دربـارة       .  آن اسـت   عبارت ديگر، منشأ اوليه پيـدايش باورهـا قطعـاً جهـان و رويـدادهاي               به
عنوان منـشأ    منشأ باورها گوشة چشمي نيز به جهان دارد و به طور تلويحي وجود جهان و روابط علّي را به                  

. خواهـد آن را رد كنـد        هاي پايبندي او بـه رئاليـسمي اسـت كـه مـي              پذيرد و اين يكي از نشانه       باورها مي 
كند، با قبول علـل و روابـط علـّي             را از شناخت جهان رد مي      بنابراين وقتي رورتي تصوير دكارتي و كانتي      

گويد فشارهاي علّي وجود دارد، سه نكتـة مهـم رئاليـستي              لذا زماني كه او مي    . شود  اسير همان تصوير مي   
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  :شود اثبات مي
 اينكه منبع فشاري به لحاظ وجودي و به طور عيني مستقل از ذهن مـا در عـالم خـارج وجـود      ،نخست

  . دارد
اي بـراي    اساس و شالوده ،تواند  آيد و اين ثنويت مي       اينكه معضل ثنويت علت و معلول به وجود مي         دوم

  . رئاليست باشد تا در مقابل رورتي، از خويش دفاع كند
  نكتـة سـوم ايــن اسـت كــه هـر نــوع اظهـار نظـر يــا شـناختي دربــارة واقعيـت يــا حقيقـت مــستلزم          

  هـاي رورتـي لزومـاً بـه آنچـه او ادعـا               لـذا اسـتدلال   . تكم تأثيرگـذاري عوامـل بيرونـي بـر ماس ـ           دستِ
  شود؛ چرا كه زبان در بطن يـك سـري از عوامـل خـارجي كـه مـستقل از زبـان اسـت                          كند ختم نمي    مي
  لــذا وقتــي وي از رابطــة يــك .  شــكل گرفتــه اســت-ماننــد عوامــل تــاريخي، محيطــي، و زيــستي  -

   زبـــان اذعـــان دارد و ايـــن گويـــد پيـــشاپيش بـــه خـــصلت ارجـــاعي فكـــت و زبـــان ســـخن مـــي
بنابراين، وي زبان و محيط زندگي و . اي است كه رورتي قصد كنار زدن آن را دارد         ارجاع از لوازم رئاليستي   

گيـرد و ايـن نـوعي التـزام او بـه              رفتار فرد مذكور را به عنوان يك شالوده و بستر واقعي مسلم فرض مي             
زندگي روزمره بهترين گواه اثبات رئاليسم در انديشة رورتـي         لذا بايد گفت    . دهد  رئاليسم عادي را نشان مي    

  .است
  گويــد كــه صــدق     مــي(reference)گونــه ارجــاع   عبــارت ديگــر، رورتــي بــراي رد هــر     بــه

  حــالي ايــن در. رهــاي ديگــر، پــذيرفتني اســت بلكــه بــه واســطة باو،باورهــاي مــا نــه بــا جهــان خــارج
 ـ                  دارد و معتقـد اسـت كـه ايـن سـير بـا پايـان                است كـه رورتـي بـه سـير قهقرايـي جمـلات اعتقـادي ن

  . رسـد  اي بـه توافـق برسـند بـه پايـان مـي             وگوكننـدگان بـر سـرجمله        يعني زمـاني كـه گفـت       ،وگو  گفت
  دهــد؛ توافــق نيازمنــد شــرايطي در  امــا بايــد گفــت كــه ايــن توافــق در بــستر جهــان خــارج روي مــي 

   بلكــه ،شــناختي نــه يــك امــر زبــانبنــابراين رورتــي ناخواســته منــشأ صــدق جمــلات را . بيــرون اســت
  . رسـد خـود رورتـي بـه ايـن امـر آگـاهي دارد               نظـر مـي    با ايـن حـال بـه      . پندارد امري عيني و واقعي مي    

  تأكيد او بـر محـيط پيرامـون و پيونـد كامـل باورهـاي مـا بـا آن، نـشانة ايـن اسـت كـه وجـود جهـان                                
  و زبــان و اعمــال مــا را   پــذيرد و امكــان رابطــة ذهــن     را ناخواســته بــه ســبك رئاليــستي مــي    

  رورتــي بــه ايــن جهــان پيرامــوني كــه عقــل ســليم . دانــد منــوط بــه وجــود جهــانِ مــستقل از مــا مــي
ــي    ــحه م ــر آن ص ــسي ب ــر ك ــذارد ه ــت   (،گ ــاهي اس ــروع آگ ــة ش ــد   ) و نقط ــا تأكي ــان دارد؛ ام   اذع

   ،نفــسه يــا امتــداد محــض باشــد كنــد كــه ايــن جهــان، جهــان كــانتي يــا دكــارتي كــه شــيء فــي مــي
ــس ــستي در تفكــر وي    . تني ــول عناصــر رئالي ــر قب ــي ب ــي خــود دليل ــب رورت ــول عليــت از جان ــذا قب   ل

   او رئاليـسم حـس مـشترك        ،رسـد  از ايـن رو بـه نظـر مـي         . است و رورتي نيز به ايـن امـر واقـف اسـت            
   مبنــي بــر اينكــه چيزهــاي معمــولي ،رئاليــسم حــس مــشترك ديــدگاهي اســت. را قبــول كــرده اســت
  آشــكار اســت كــه رورتــي نيــز . هــا و غيــره در اطـراف مــا وجــود دارد  رودخانــههــا،  مثـل درختــان، كــوه 

  امـا نكتـة مهـم در اينجـا ايـن اسـت كـه        . تواند از اين نـوع حـس مـشترك خـارج شـود      وجه نمي  هيچ به
   بلكــه بــا ،خواهــد تــصور رئاليــستي را نــه بــا كمــك واژگــان خــاص ســنت فلــسفي  رئاليــسم وي مــي
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  سليماني

ــام ــو  اله ــتاوردهاي ن ــرفتن از دس ــد  گ ــه ده ــان ارائ ــسفة زب ــسفة ذهــن و فل ــي، فل ــسفة تحليل    .ين در فل
   اينكــه مــا بــدون توجــه بــه واقعيــت و عينيــت شــيء حكــم كنــيم، مــانع از گويــد مــيواقــع رورتــي  در

   بلكــه ديــدگاه   ،شــود كــه بــه كلــي وجــود عينــي شــيء را در خــارج منكــر شــويم           آن نمــي 
 ،ايـن باشـد    از    غير اگرهمان مفيد خواهد بود و      كند كه آنچه حاصل توافق ماست        پراگماتيستي ايجاب مي  

 ، حتي از نگاه پراگماتيستي و اين،كه هيچ ربطي با محل واقع ندارداست  تو خالي و خيالي     يحكم ما حكم  
  .منطقي است غيرامري 
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